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 مسئله تبارهای یک 

ی »بحران مارکسیسم« از آن دست موضوعاتی درون سنت مارکسیستی است که از زمان تولد این  مسئله

ها مطرح  مارکسیستهای خود نظریه، از سوی اندیشه تا به امروز به فراخور حوادث سیاسی و فراز و نشیب

هایی چون کارل کُرش، لویی آلتوسر، نیکوس پولانزاس، پل سوئیزی و... در سالیان مختلف  شده است. نام

کرده تأکید  مارکسیسم«(  )»بحران  عنوان  این  تا  بر  پاریس«  کمون  »شکست  از  متعددی  حوادث  اند. 

»کنگره از  استالینیسم«،  »مه»سربرآوردن  از  شوروی«،  »فروپاشی  تا  شوروی«  بیستم  تا  ۱۹۶۸ ی   »

« تا »روی کار آمدن ترامپ«، جملگی وقایع و حوادثی  ۲۰۰۱سپتامبر   ۱۱»برآمدن نئولیبرالیسم«، و از »

اند. در  ها به نحوی دچار چالش ارزیابی کردهها، »مارکسیسم« را در مواجهه با آنبودند که مارکسیست

کسی متأثر از تاریخ معاصر مبادرت به نوشتن  ایران هم هرچند با عنوان مشخص »بحران مارکسیسم«  

ها پی گرفت: از مباحثات  های مارکسیستتوان در آثار و نوشتهمتنی نکرده است، اما رد این موضوع را می

ی سوسیالیسم یا دموکراسی تا »انکشاف اقتصادی ایران و  های تبریز« بر سر دوگانهدموکرات  »سوسیال

انگلستان« تودهسلطان  امپریالیسم  »انقلاب  از  از  زاده،  انقلابی،  سازمان  »مائوئیسم«  تا  توده  حزب  ای« 

از    ی»مبارزه جزنی،  دیکتاتوری«  با  »نبرد  تا  احمدزاده  مسعود  تاکتیک«  هم  و  استراتژی  هم  مسلحانه: 

ایدئولوژیک مجاهدین« تا »فاشیسم: کابوس یا واقعیت« راه  از شکل  »انقلاب  گیری »کمونیسم  کارگر، 

ی ارغنون، از »مبارزات سندیکایی« در  منصور حکمت تا هژمونی »مکتب فرانکفورت« با مجله  کارگری«

مقاومتی« و از »چپ   ی »رخداد«، از »آنتی نئولیبرالیسم« تا »چپ محور تا سربرآوردن ایده  ۱۳۸۰ یدهه

  توان حوادث و وقایعی را نامها میبندیخواه«. در پس هر یک از این صورتشورایی« تا »چپ جمهوری

برد که منتهی به چنین مباحثی شدند. قصد از این فهرست این بود که نشان دهم ما نیز در ایران با موضوع  

»بحران مارکسیسم« )فارغ از استناد به این »بحران« از سوی راست، با تعابیر و تفاسیر ضعیفش( بیگانه  

 نبوده و نیستیم. 

این مباحث خود کاری است  تاریخ طلبد و شایسته است که به  که فرصتی دیگر را می  مندارزشنگاری 

ی »بحران  اعتبار منابع غنی موجود به آن مبادرت شود. موضوع یادداشت پیش رو طرح نکاتی در حاشیه

 مارکسیسم« و معنای آن در شرایط حاضر ایران است. 
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 بحران طبقه، حزب و انقلاب 

های مختلفی که به ترجمه و  های مارکسیستی و نیز وجود سایتامروز به مدد انتشار انواع و اقسام کتاب

همه  رسد که وضع نظریه چندان بد نیست. با ایننظر می پردازند، بهی مارکسیسم میتألیف آثاری در حوزه

  دهیسازمانی کارگر ایران«، »چگونگی  شود که در ارتباط با سه موضوع »وضعیت مبارزات طبقهدیده می

روزتری نیازمندیم.  تر و بههای بیشطبقاتی و کمونیستی« و »تدارک انقلاب سوسیالیستی« به نقد و بررسی

واقع سه   میمسئلهدر  مارکس  که  بود  موضوعاتی  نوعی  به  »انقلاب«  و  پنداشت  ی »طبقه«، »حزب« 

 ( به ژوزف ویدمایر نوشته بود:۱۸۵۲مارس   ۵)  ی معروفشاش است و آن را در نامهی تحلیلیآوردهادست

ی جدید و نیز ]امتیاز کشف  شود این است که امتیاز کشف وجود طبقات در جامعهچه به من مربوط می»آن

ای از مورخان  گردد. خیلی قبل از من، عدهدهند، به من برنمیای که این طبقات به آن تن میوجود[ مبارزه

ی طبقاتی را تدوین کرده و تعدادی از اقتصاددانان بورژوا، کالبدشکافی  بورژوا، تحول تاریخی این مبارزه

 ام، عبارت است از: اقتصادی آن را در معرض تشریح قرار داده بودند. چیز جدیدی که من آورده

ا  .1 دادن  پاره  [ کهنی]نشان  به  دورانوجود طبقات، جز  از  توسعهای  متعین  تاریخی  تولید  های  ی 

 متصل نیست. 

 شود.به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی می ی طبقاتی، الزاماً]نشان دادن این[ که مبارزه .2

این دیکتاتوری، فی .3 نفسه چیزی جز معُرف یک گذرگاه ]برای حرکت[ به  ]نشان دادن این[ که 

ای بدون طبقه نیست«. )به نقل از »عصر عمل«،  طرف امحای تمامی طبقات و به طرف جامعه

 (۶شماره 

سو، جایش را به گفتمان   به این  ۱۳۹۶ ی طبقاتی« پاگرفته از دیروندِ »مبارزه  از هنگام قیام »ژینا« اساساً

رغم حضور  ی »حجاب اجباری« داد و در این راستا علیمسئله»ستم جنسیتی«، آن هم با برجسته شدن  

ی »حق تعیین سرنوشت  مسئلهپُرخروش کردستان و بلوچستان در مبارزات، حتی مجالی برای هژمون شدن  

ای تلقی کردن  ملل تحت ستم« در فضای سیاسی فراهم نشد. روشن است که منظور از این گفته حاشیه

از عینک »بحران مارکسیسم«    مسئله»ستم جنسیتی« در قیاس با »ستم طبقاتی« نیست، بلکه هدفْ طرح  

کار و سرمایه. واضح است که »حجاب  ی تضاد بنیادین  مندی دیگر اشکال ستم به واسطهاست: عدم میانجی

های این نوع از ستم و نیز تواند به دیگر جلوهاجباری« یک جلوه از »ستم جنسی/جنسیتی« است که می

ی سیاسی  به »تضاد کار و سرمایه« گره بخورد، اما عدم این گره خوردن عاملی است که در سپهر مبارزه



4 
 

های  شود به کور بودن نسبت به »آزادیدهد و چپ همواره متهم میابتکار عمل را به دست راست می

که راست دچار کوری دائمی نسبت به »عدالت و برابری« است و »برابری«،  اجتماعی«. اما کسی از این

 گوید. سیاسی بر آزادی دارد، سخنی نمی-اولویت منطقی 

ماه  هم مبارزات دی  ابتدای  از  این  ۱۳۹۶چنین  روبهبه  گزاره  این  با  مداوم  به صورت  بودهسو  ایم که  رو 

قادر است سیستم را بربیاندازد و نظم نوینی را بر مبنای رهایی برپا دارد. این  »جنبش خودجوش« مردم  

های  گیری تجمع و اعتصابموضوع به طور خاص در ارتباط با جنبش کارگری هم صادق بوده و با شکل

اند تا  بینی از چپ را به این نتیجه رسانده است که »کارگران آمادههای خوشبزرگ و احیانا موفق، بخش

های طبقاتیْ استمرار  دهیسازماندهند که چرا  نمی  دست بگیرند«، اما توضیحی در این خصوص قدرت را به

ی سپهر  ی گذشته ما با پیشروی پُرسرعت نئولیبرالیسم در چهار حوزهندارند و فراگیر نیستند؟ طی یک دهه

. در چنین شرایطی فقط به  یابی کار مواجه بودیم: دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و حق تشکل

خوش بود که جنبش کارگری آماده  توان دلتپه« و »فولاد«، نمیچندی در »هفت از های هراعتبار خیزش

از این،   مانده تا صدای سوسیالیسم از حنجره  منطبقاست. گذشته  لنینی، هنوز راه زیادی  ی  با سیاستِ 

یک باره شاهد چنین صدایی  ی کارگر شنیده شود. ممکن است به هنگام رخ دادن خلأ قدرت بتوان بهطبقه

به این سو    ۱۳۲۰ یکند. از دههمندی درون طبقه را منتفی نمیهم بود، اما این احتمال ضرورت سازمان

اش تجربه  ی حیات سیاسی و اجتماعیمندی و شور را در عرصهی کارگر هرگز آن حد از سازمانطبقه

کا  درخشان  مبارزات  از  است:  نفت  نکرده  کارگران  سراسری  اعتصاب  تا  گرفته  اصفهان  نساجی  رگران 

دیگر نتوانسته    ۱۳۲۰ ینظیر حزب توده در دهههای بیدهیسازمان. جریان چپ هم از بعد از  ۱۳۲۹ در

ی  ی زمانی اندک بعد از انقلاب به واسطهاست آن حد از گستردگی و عضوگیری را تکرار کند، مگر در بازه

 جریان فدایی.  

ی ما در حرکت دادن اعتراضات به سوی یک »انقلاب« است یا  این است که آیا اراده  مسئلهو دست آخر  

  شود که روشن می  ،اگر موضوع را درون »بحران مارکسیسم« ببینیم  جا مشخصاًای »براندازی«؟ اینگونه

جایی قدرت و بازتولید در صورتی که یک جابه  انقلاب باید به برپایی »دیکتاتوری پرولتاریا« منتهی شود،

ها حزب و اتحادیه )به قول آلن بدیو »کاپیتالوپارلمانتاریسم«(،  نهادهایی چون مجلس و دولت، با وجود ده

ی انجامِ »انقلاب« باشد. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت،  تواند نقطهنمی

خواه«  چه تحت نام »چپ جمهوریهویت و تقسیم کار بورژوایی. مبتنی بر این خط باید گفت آن ،سیاست

داری  این روزها در داخل کشور صدایش بلند است، چیزی نیست جز گردن گذاشتن به اصول تام سرمایه
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دست که  غربی  دموکراسی  چاشنی  مؤسسان«   با  »مجلس  برپایی  با  چنین پایهعنوان  بهآخر  اصلی  ی 

ورزی،  چنان که این مُدل سیاستای بر »شوراهای مردمی در سپهر تولید« خواهد بود. همآلترناتیوی، فاتحه

های انقلابی از پسیان تا جمهوری  های ایالتی ولایتی« را زیر خاک کرد، جنبشدر دوران مشروطه، »انجمن

خواهی« وارد سپهر سیاست  گیلان و شیخ محمد خیابانی را سر بُرید )به یاد آوریم که رضاخان با »جمهوری

 شوراهای کارگری و دهقانی و دانشجویی را درهم کوبید. ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۵۷ شد( و در حدفاصل بهمن

ها پیرامون سه موضوع »طبقه«،  های مارکسیستسریپس مارکسیسم در ایران کنونی باید بتواند به گیج

ی رنگ و وارنگِ  ای است بر دوش تئوری که بتواند در هنگامه»حزب« و »انقلاب« پاسخ دهد. این وظیفه

شناسی« است.  قول لوکاچ، از سنخ »روشبه  ها، راهنماییْ درست را پیدا کند. موضوع،ی انواع ایدهترجمه

جزء  این »سه  به  لنین  بیان  به  دیگر  بار  باید  سیاسی، جا  اقتصاد  نقد  کرد:  رجوع  مارکسیسم«  منبع  و 

 سوسیالیسم و ماتریالیسم تاریخی. 

 داری، امپریالیسم و دیکتاتوری سرمایه

المللی )مثلا در عطف به  ی بینهم در عرصه  بندی چپ از امپریالیسم این بود که باید با آنْزمانی صورت

ی پهلوی( مبارزه شود. شعار »مرگ بر امپریالیسم  حکومت وابسته  علیهی ملی )فلسطین( و هم در عرصه

که امپریالیسم جز آمریکا و اروپا، چین و  اش« نمودی از این تحلیل بود. امروز اما اینهای زنجیریو سگ

ی امپریالیسم جهانی  که آیا حکومت ملی )جمهوری اسلامی( وابستهشود یا نه، و اینروسیه را نیز شامل می

مقاومت« متأثر از این   خود به موضوعی مورد مناقشه بدل شده است. چپ موسوم به »محور است یا نه،  

کند که کشورهایی  ی »دوران«، چنین کژدیسه میامپریالیسم« را بار دیگر متأثر از ایده-»تضاد خلق   مناقشهْ 

زیر یوغ امپریالیسم  به    ی جنوب خواهان نرفتن کشورها   داری بودن،چون چین و روسیه با وجود سرمایه

جمهوری    امثال   که قدرت  واضح است های فنی و نظامی این کشورها به امثال ایران کمک د.آمریکا هستن

به   در آینده  ها برای گذار به سوسیالیسماما باید از منظر فراهم شدن زیرساخت  ،کنداسلامی را تقویت می

کُشی«(  ستیزی« )و نیز »چپی »چپجا دو مؤلفهاین .کرد اشآن نگریست و در کل به نفع مردم ارزیابی

شود و تنها با تمرکز بر قدرت  ها نادیده انگاشته میی این حکومتصفات ممیزهعنوان  بهو »کارگرستیزی«  

دهد که بر  چنین توضیح نمیشود. این جریان هممَکِش دلار، امپریالیسم به آمریکاستیزی فروکاسته می

ام  فرض آمریکا  فقط  که  ویژگیهم  )با  اسلامی  رژیمی چون جمهوری  باشد، چطور  که  پریالیست  هایی 

 را دارد؟   در مقابل آن توان ایستادن ،برشمردیم( 
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خواهانه و سکولار با تمرکز بر سازوکارهای تبعیض و ستم و استثمار و  از سوی دیگر رویکردهای جمهوری

سپارند و به عوضِ »انقلاب« به نوعی  فراموشی میآفرینی امپریالیسم را به  اهمیت نقش  ی داخلی،سلطه

این صورتاز »براندازی« می امپریالیستی  سیاست  ، هابندیرسند. در  اقتصادی داخلیْ تجلی منطق  های 

شود که  یک نظام غیرمتعارف جهانی نگریسته میعنوان بهشود و جمهوری اسلامی  داری فهم نمیسرمایه

 باید آن را به مدار جهانی آورد.

توان فقدان یک سیاست طبقاتی را مشاهده کرد. نه برای »آنتی  در هر دوی این رویکردها به وضوح می

ی کارگر مهم است و نه برای »آنتی استبدادها«. اگر گروه اول »اکنون«  ها« سرنوشت طبقهامپریالیست

کند که بناست به اعتبار چین و روسیه ساخته «ی سوسیالیستی نامعلومی میی کارگر را فدای »آیندهطبقه

های موجود را، قسمی »فساد سیستماتیک« ناشی از »اسلام  شود، گروه دوم در بهترین حالت منشأ نابرابری

می ارزیابی  جمهوریسیاسی«  شفاف  »دموکراسی  یک  اعتبار  به  که  رونق  کند  با  )و  خواهانه« 

رسش اساسا مطرح نیست که آیا  های خارجی( برطرف خواهد شد. در نظر گروه دوم این پگذاریسرمایه

دار امثال ترامپ( یا »یهودیت سیاسی« )در هیأت  ها«ی طرف»مسیحیت سیاسی« )در هیأت »اوانجلیست

»سرمایه با  نسبتی  نقطه»اسرائیل«(  کردن  فراموش  ندارند؟  اسرائیل  و  آمریکا  در  موجود  ی  داری«های 

عنوان  بههای انباشت جدید آن در قامت »نئولیبرالیسم« )داری« و تکنیکی تولید سرمایهعزیمت از »شیوه

  سازیدرونیهای این سیستم برای  پذیریی امپریالیسم( و انعطافرانی طبقاتیِ صادرهیک ابزار حکم

ها«  امپریالیست  ها )از »اسلام« تا »بودیسم« و »هیپیسم«( مخرج مشترک »آنتیها و فرهنگانواع سیاست

امپ استبدادها«ست.  »آنتی  امپریالیستو  »آنتی  که  میریالیسمی  سخن  آن  از  از  ها«  مُنفک  گویند، 

ماند؛  تر به همان »استکبار جهانی« جمهوری اسلامی میداری وطنی«، بیششان از »سرمایهبندیصورت

و »سیاست برابری« مد نظر »آنتی استبدادها«، نوعی از »شهروندمداری مبتنی بر مالکیت خصوصی« را  

پذیرتر در دسترس  تر و ابطالدهد که در آن سازوکارهای »دموکراسی صوری« هرچه شفافمدنظر قرار می

 گیرد. قرار می

ی این دوگانهْ بخشی از »بحران مارکسیسم« است؛ بحرانی که  باید پذیرفت که هژمونیک شدن مواجهه

ی طبقاتی  داری« در جمهوری اسلامی و فهم جایگاه مبارزهی تولید سرمایهدر ضعفِ آغازیدن از »شیوه

 دهد.ضد آنْ خود را نشان می
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 انداز تاریخی نسبت تئوری و چشم

ی  در حال و هوای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز پس از فاجعه  ۱۳۶۹کمال خسروی در اسفند ماه  

( را نوشته  4ی  ی »نقد«، شماره)نشریه  ،انداز تاریخی«ی »بحران تئوری و بحران چشممقاله  ۱۳۶۷ تابستان

که بحران تئوری وضعیتی   حالی ی او در بحث »بحران مارکسیسم« است. دراست که به نوعی مداخله

بحران چشمخوانده می است،  ناتوان  توضیح موضوعش  از  تئوری  آن  در  به  شود که  اشاره  تاریخی  انداز 

تواند ساختار موجود خود را حفظ کند و نه بدیل روشنی برای تغییر  وضعیتی دارد که در آن جامعه نه می

ها، نقد تئوریک )نقد منفی(  زمانی توامان آنو هم  های مذکوردارد. از نظر او باید با پذیرفتن ناهمانی بحران

ی سطوحی مستقل از هم لحاظ کرد. با  های نوین پراتیکی )نقد مثبت( را به مثابهو در نظر گرفتن تجربه

گوییم، »نقد  توان گفت که امروز وقتی از »بحران مارکسیسم« در ایران سخن میبندی میاین صورت

یابی انتزاعاتی چون »مزد«،  بایست خود را در واکاوی معنا و مفهوم »استثمار«، از خلال مادیتمنفی« می

ی تاریخ« از قِبَل آن نشان  »بهره« و »رانت« در سپهر اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی منتج شدن »سوژه

ی  ی شوراییِ واحدهای تولیدی و خدماتهای ادارهبایست خود را در ارزیابی امکاندهد؛ و »نقد مثبت« می

 ی ظهور برساند.  ها، محلات، روستاها و شهرها( به منصههای زندگی جمعی )ساختمانو نیز مکان

های آن در سطح  ترین مشکل در ارتباط با تئوری مارکسیسم در ایران بالفعل نشدن قابلیتامروز بزرگ

نظیر به فارسی ای است. انبوهی از آثار کلاسیک و نوین مارکسیستی با سرعتی بیهای ملی و منطقهتحلیل

قرار میبرگردانده می نظری  جدل  و  نه محل بحث  وادی  این  در  اما  نه چندان  شوند،  و  عنوان  بهگیرند 

شوند. به یک معنا تئوری به خدمت گرفته  هایی نظری برای فهم کنونی مورد استفاده واقع میچارچوب

شود که باید  چون آیات قرآنی استفاده میهم  گردد؛ در نتیجه عموماًهایش آشکار نمیشود و لذا پویایینمی

انداز تاریخی« هم، امروز چپ  ها برود. در ارتباط با »چشمنها ذکری از آوگفتجا در گپبهاز بَر شوند و جا

باید به  ای« میبینی« مبتنی بر »انقلاب مرحلهچنان خود را در تنگنای به اصطلاح »واقعهم بیند: اول 

ی نیروهای متضاد را جمع کرد، سپس در خصوص سوسیالیسم  دموکراسی رسید و در راه تحقق آن همه

ها پیش در »دو تاکتیک سوسیال دموکراسی« یادآور شده بود که چرا ضروری  وارد مناقشه شد. لنین سال

بورژوازی و  که   رازمان دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را برعهده بگیرد، چاست که پرولتاریا وظایف هم

های سوسیالیسم را عقیم  ی متوسط« به محض پیروزی موقت، خواهند کوشید تا امکاناصطلاح »طبقهبه

 د.کنن
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 بندی جمع

خالی است.  ی دیگری در جریان مبارزات داخلی  ورزی کمونیستی بیش از هر لحظهامروز جای سیاست

های »ملی«، »جنسی/جنسیتی« و »زیست  ای که متکی بر »تحلیل طبقاتی« و استنتاج ستمورزیسیاست

از آن، چشم نیز ایجاد  اندازش برچیدن مالکیت خصوصی به اعتبار بدیل »ادارهمحیطی«  ی شورایی« و 

های ریز و درشت است. »انقلاب« در نظر چنین  راندن امپریالیست ای« برای به عقبمنطقه  بستگیهم»

ی حاکم است. این نبرد در عین اتکایش به  های ستم از خلال درگیری با طبقهسیاستی برانداختن بنیان 

ی  کوشد به قصد »برانداختن دولت«، »محو مردسالاری« و »از بین بردن توسعهمی  ی کارگر«،»طبقه

»خلق  ،نامتوازن« و  »زنان«  همبا  ستم«  تحت  شود.  های  سیاست  بستگیهماین  بسته  تحت   ی انقلابی 

چنان که گفته شد از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت، سیاست هویت و تقسیم  کمونیستی است که هم

 دهد.  « قرار میبستگیهمکار بورژوایی را معیار »

سو و عدم  نشینی از طبقه« از یکاش به »عقب»بحران مارکسیسم« امروز ایران از حیث تئوریکْ اشاره

داری جمهوری اسلامی« از سوی دیگر است؛  ی ارزش برای تحلیل »سرمایهاستفاده از چارچوب نظریه

سو و مخدوش شدن مرز  نشینی از کار تشکیلاتی« از یکاش به »عقبچنین از حیث پراتیکْ اشارههم

های مارکسیسم )یعنی »نقد اقتصاد  »براندازی« و »انقلاب« از سوی دیگر است. ما نیاز داریم تا سرچشمه

ی شورایی«  های »تحلیل طبقاتی«، »ادارهسیاسی«، »سوسیالیسم« و »ماتریالیسم تاریخی«( را بر شالوده

 و »حزب« بنا کنیم. 


